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 آیا ایران پاسخ اسرائیل 
را خواهد داد؟

حمله چندموجی اسرائیل علیه مجموعه‏ای از پایگاه‏های 
نظامــی ایــران غیرمنتظــره نبــود. بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست‏وزیر اسرائیل، از همان لحظه‏ای که تهران در تلافی 
ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و حسن 
نصرالله، رهبر حزب‏الله، حدود 200 موشــک بالستیک 
به ســمت اســرائیل پرتاب کرد، در حال آماده شدن برای 
پاسخ بود. یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده بود: 
»حمله ما مرگبار، دقیق و مهمتر از همه تعجب‏آور خواهد 
بود. آنها متوجه نمی‏شــوند که چه اتفاقی افتاده اســت. 
آنها نتایج را خواهند دید.« بنابراین، سوال این نبود که آیا 
اســرائیل علیه ایران اقدام نظامی خواهد کرد یا نه، بلکه 
سوال این بود که چه زمانی و چگونه. و در نهایت اسرائیل 
یک عملیات نسبتاً کنترل‏شده در تاریکی شب اجرا کرد. 
بر اســاس گزارش‏ها، حداقل 100 هواپیمای اســرائیلی 
در این عملیات شرکت کردند که شامل سه بمباران علیه 
تأسیسات نظامی ایران در حداقل سه استان بود. با وجود 
این، مقامات ایرانی، اسرائیلی، عرب و ایالات متحده هنوز 
با سیل سوالاتی روبه‏رو هستند که هیچ‏یک به طور کامل 
پاسخ داده نشده است. اول از همه، آیا این پایان اختلاف 
بین اسرائیل و ایران است؟ دولت بایدن قطعاً امیدوار است. 
ساعاتی پس از پایان حملات اسرائیلی‏ها، یک مقام ارشد 
دولت آمریکا به این نکته اشاره کرد که از دیدگاه واشنگتن، 
ایــن باید پایان ماجرا باشــد. البته ایالات متحــده در ماه 
آوریل، اولیــن باری که ایران و اســرائیل با یکدیگر تبادل 
آتــش کردند، عملًا همین را گفت. توقف درگیری شــش 
ماه به طول انجامید و دور دوم در اکتبر برگزار شــد. ایالات 
متحده ممکن اســت قدرتمندترین کشور روی کره زمین 
باشد، اما نمی‏تواند دولت‏های منطقه را کنترل کند، چه 
رسد به اینکه به آنها دیکته کند. به‏ویژه زمانی که یکی از این 
کشورها، اسرائیل باشد.  اسرائیل معتقد است که هرچه 
بیشتر کمپینش را علیه اعضای شبکه مقاومت ادامه دهد، 
قدرت بازدارندگی ایران ضعیف‏تر می‏شود و احتمال اینکه 
دولت ایران مجبور شود آنچه را که از آن باقی مانده است، 
حفظ کند، بیشتر می‏شود. بنابراین تا زمانی که جنگ در 
غزه و لبنان ادامه داشته باشد، اختلافات بیشتر اسرائیل 
و ایران ممکن اســت. سوال بعدی این اســت آیا زمان آن 
رســیده اســت که ایالات متحده کمی بــا دولت نتانیاهو 
سختگیر رفتار کند؟ برای بسیاری از تحلیلگران منطقه‏ای، 
دموکرات‏ها و ناظران عمومی، با توجه به فاجعه انسانی در 
غزه )و اکنون لبنان( پاســخ کاملًا مثبت اســت. به‏عنوان 
مثال، وضعیت در شــمال غزه به حدی بدتر شــده است 
که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده و لوید 
جی آستین، وزیر دفاع، نامه‏ای به همتایان اسرائیلی خود 
ارسال کردند که در آن پیشــنهاد کردند در صورت ارسال 
نکردن کامیون‏های کمک‏رســانی بیشــتر، امکان قطع 
کمک‏های نظامی ایالات متحده وجود دارد. با این حال، 
در بیشــتر موارد، دولت بایدن به رویکرد در آغوش گرفتن 
اسرائیل پایبند مانده است درحالی‏که بایدن به وضوح از 
استراتژی جنگی و مذاکره نتانیاهو عصبانی است، او بارها 
انواع اقدامات تنبیهی آشــکاری را که می‏تواند نتانیاهو را 
برای کنار گذاشتن خواســته‏های حداکثری خود تحت 
فشار قرار دهد، رد کرده است. با این حال، این واقعیت که 
اسرائیل نزدیک به یک ماه طول کشید تا به حمله موشکی 
تهران در 1 اکتبر پاســخ دهد، نشــان می‏دهد که برخی 
گفت‏وگوهای صادقانه اما سخت بین مقامات آمریکایی و 
اسرائیلی در پشت صحنه رخ داده است. بایدن در همان 
ابتدا به صراحت اعلام کرد که واشنگتن از حملات اسرائیل 
به تاسیسات انرژی یا هسته‏ای ایران حمایت نخواهد کرد، 
اولی به این دلیل که قیمت نفت را در طول سال انتخابات 
افزایش می‏دهد و دومی بــه این دلیل که چنین اقدامی 
می‏تواند ایران را به پیگیری برنامه هســته‏ای تسلیحاتی 
سوق دهد. نتانیاهو به نادیده گرفتن توصیه‏های واشنگتن 
در رابطه با جنگ غزه و لبنان عادت کرده است. برای مثال 
نخست‏وزیر اسرائیل طرح آتش‏بس تحت حمایت ایالات 
متحده در لبنان را مدت کوتاهی پس از رونمایی آن رد کرد. 
اما به نظر می‏رســد که او نگرانی‏های بایدن در مورد ایران 
را جدی گرفته اســت. زیرساخت‏های نفتی، نیروگاه‏های 
سانتریفیوژ و تأسیســات تحقیقاتی هسته‏ای از فهرست 
هدف کنار گذاشته شــده‏اند. گفتن اینکه آیا نتانیاهو به 
دلیل نگرانی در مورد چگونگی واکنش ایرانی‏ها، از تشدید 
تنش خودداری کرد یا اینکه از ترس واکنش آمریکایی‏ها 
این کار را کرد، دشــوار است. ســوم و آخر، آیا ایران پاسخ 
خواهــد داد؟ هفته‏ها قبــل، عباس عراقچــی، وزیر امور 
خارجه ایران به اسرائیل هشدار داده بود که هرگونه حمله 

به خاک ایران منجر به تلافی شدیدتر خواهد شد. 

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

روایــت کتاب یکپارچه و جذاب اســت و مخاطب را با خود 
همراه می‏کند.  ایســتگاه خیابان روزولت نامی است که به 
دقت انتخاب شــده. ایستگاه )در ادبیات اطلاعاتی آمریکا 
به عنوان ایســتگاه و در ادبیات روسی رزیدانس( آن بخش 
از سفارت است که توسط دستگاه اطلاعاتی کشور مبدأ در 
سفارت آن در کشور هدف برپا می‏شود. کارکنان ایستگاه، 
دیپلمات هســتند و نیســتند. نویســنده با هوشــمندی، 
سفارت را ایســتگاه می‏نامد و روایت آرمانگرایانه خود را از 
روی جلد آغاز می‏کند: »آنجا لانه جاسوســی بود و من در 

این روایت مستند به تو ثابت می‏کنم.« 
در تبلیغــات و ادبیات سیاســی ایران پــس از انقلاب، 
ســفارت آمریکا لانه جاسوســی نامیده می‏شود. علت آن 
نیز از یک طرف به اسنادی که در جریان این هجوم کشف 
شــد برمی‏گردد، و از ســوی دیگر )شــاید( به ناآشنا بودن 
سیاســتمداران آن روز به برخی عرف‏ها و قوانین نانوشــته 
نظــام بین‏الملل. به طور عمده می‏توانیم اســناد ســفارت 
آمریکا را به دو بخش مربوط به سازمان سیا و وزارت خارجه 
تقســیم‏بندی کنیم. مجموع آنچه از ســفارت خارج شــد، 
چیــزی نبود که بتوانیم بر اســاس آموزه‏هــای اطلاعاتی و 
سیاســی آن‏ها را عجیــب بخوانیم. همین امــروز، »تمام« 
ســفارتخانه‏ها و کنســول‏گری‏های جهــان چیــزی کم از 

سفارت آمریکا در تهران، در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ ندارند. 

خالی از درک »جنگ خاموش« �
کتاب بر اساس یک فرضیه شکل نگرفته و با مفروض جلو 
می‏رود. زمانی فرضیه داشــته باشــیم، دنبال راستی‏آزمایی 
آن هستیم و اینکه ببینیم درســت است یا نه. در نهایتِ کار 
و با اســتفاده از روش‏ها، مشــخص می‏شــود که فرضیه چه 
وضعیتی دارد. اما داشــتن مفروض یعنی ما معتقدیم آنچه 
قرار اســت تحقیق درباره‏اش اتفاق بیفتد، درســت است و 
به دنبال راســتی‏آزمایی آن نیستیم. در چنین شرایطی یک 
دکمــه داریم که باید برای آن کت بدوزیــم. به همین دلیل، 
کتاب از ابتدا به دنبال این است که به مخاطب بگوید اینجا 
لانه جاسوســی بوده و مــن برایش مســتنداتی دارم. نکته 
جالب توجه این است که این کتاب با همین روایت یکپارچه 
و جذاب اگر نگاه جامع‏تری به سوژه می‏کرد و پژوهشی کار 

را پیش می‏برد، می‏توانست محصولی بهتر باشد. 
به‏رغم این که پروژه در موسســه مطالعات و پژوهش‏های 
سیاســی انجام شده و محل انجام نیز انتظار مخاطب را بالا 
می‏برد، اما نشانی از درک طبیعت دنیای اطلاعات در کتاب 
وجــود ندارد. جنگ میان ســرویس‏های اطلاعاتی احتمالًا 
تنها جنگ به هم پیوسته‏ای باشد که طی سال‏ها هیچ وقت 
پایان نیافته است. آبرام شولسکی پژوهشگر و مقام اطلاعاتی 
پیشــین آمریکا این جنگ را »جنگ خاموش« می‏نامد و در 
کتابی با همین نام به تشــریح دنیــای اطلاعات می‏پردازد. 

خیابان روزولتاسناد ایستگاه 

امروز ماجرای ســفارت آمریکا ۴۵ ساله می‏شود. ۴۵ سال 
قبل گروهی از دانشــجویان تصمیم گرفتند در یک حرکت 
اعتراضی، وارد ســفارت آمریکا شوند. علت اعتراض آن‏ها، 
افشــای خبر ورود شــاه به آمریکا در جریان درمان سرطان 
بود. این نخســتین بار نبود که ســفارت آمریکا مورد حمله 
قــرار می‏گرفت. پیــش از آن گروه‏های چپ ایــن اقدام را 
انجــام داده بودند که با برخورد مواجه شــدند. اما این بار 
ماجرا فرق می‏کرد؛ ورود دانشــجویان به ســفارت آمریکا و 
گــروگان گرفتن دیپلمات‏ها، بحرانــی ۴۴۴ روزه را کلید زد 
که در روابط میان دو کشــور طی چهار و نیم دهه گذشته، 
تاثیــر زیادی گذاشــت و بــه روایتی، آغاز شــکاف میان دو 

کشور بود. 
در ایام نمایشــگاه کتاب امســال کتابی با نام »ایستگاه 
خیابان روزولت؛ روایتی مستند از تسخیر سفارت آمریکا در 
تهران« به بازار عرضه شد. کتابی به قلم محمد محبوبی که 
موسسه مطالعات و پژوهش‏های سیاسی آن‏ را عرضه کرده 
و شــامل روایتی روان و محققانه از این رویداد مهم اســت. 

آنچه پشت دیوار سفارت‌خانه‌ها جریان دارد

گزارشگر هم‌میهن
محسن صالحی‌خواه

کتاب 
دیپلماسی

مهران کامروا، اســتاد علوم سیاســی ایرانی – آمریکایی اســت که حدود 
پنج دهه قبل به آمریکا مهاجرت کرد. کامروا از چند ســال قبل به کشور 
قطر آمد و در شعبه دانشگاه جرج تاون در این کشور مشغول به کار شد. 
گفت‏وگو با او از دو جهت انجام شد؛ اول اینکه او یک ایرانی مهاجر است و 
سال‏ها مشکل میان کشوری که در آن متولد شد و چند سالی زندگی کرد 
با کشوری که امروز شهروند آن نیز هست را به چشم دیده و از سوی دیگر، 

استاد علوم سیاسی است که نگاهی علمی به این مسئله دارد. 
کامــروا درباره اینکه چرا در ادبیات سیاســی آمریکا، ایــن رویداد را 
نه حمله به ســفارت بلکه بحــران گروگانگیری می‏نامنــد، به خبرنگار 
هم‏میهــن گفت: »آنچه چهار نوامبــر ۱۹۷۹ رخ داد و ۴۴۴ روز به طول 
انجامید، یکی از اولین بارهایی بود که آمریکا بعد از جنگ ویتنام قدرت 
اقدام و هیچ توانی برای آزادی گروگان‏های خود نداشــت. این مســئله 

ناصر رضوی از مدیران و کارشناســان باسابقه دستگاه امنیتی کشور است 
که بیشــتر به خاطــر فعالیت در حوزه مبــارزه با ســازمان مجاهدین خلق 
شناخته می‏شــود. رضوی سابقه خدمت در ایســتگاه اطلاعاتی مرتبط با 
حــوزه تخصصــی خــود را دارد. او درباره ماهیت و فلســفه وجودی چنین 

یک بحــران جدی بود. یک حملــه عادی نبود کــه در جریان آن 
ساختمان سفارت آسیب ببیند و بعد تمام شود. دیپلمات‏های 
آمریکایــی ۴۴۴ روز گــروگان بودند و دولت آمریــکا برای آزادی 
آن‏ها نه راه‏حل نظامی داشت و نه راه‏حل‏های دیپلماتیک. عمق 

خصومت ایران و آمریکا از این نقطه آغاز شــد. تصویر 
چهره یکی از گروگان‏هــای آمریکایی که با 

چشم بسته توســط یکی از دانشجویان 
جابه‏جا می‏شــد، در ذهن یک نســل از 
آمریکایی‏ها حک شــد. فرقی نمی‏کند 
آن‏ها نخبگان سیاسی، سیاستمداران، 
چهره‏هــای آکادمیک بودنــد یا دیگر 
مــردم. آن تصویــر در ذهــن اقشــار 

بخشی در اماکن دیپلماتیک به هم‏میهن گفت: »ایستگاه به مجموعه‏ای از 
افراد اطلاعاتی مســتقر در سفارت‏خانه‏های یک کشور می‏گویند که تحت 
پوشــش‏های دیپلماتیک فعالیت می‏کنند. به تناسب کشــور هدف و نیاز 
دســتگاه اطلاعاتی، بک نفر مسئول ایستگاه اســت و چند نفر با رده‏های 

مختلفی از مردم آمریکا باقی ماند. به همین دلیل است که آن را بحران 
گروگانگیری یا Hostages Crisis می‏نامند.« 

استاد دانشگاه جرج‏تاون درباره تاثیر این رویداد بر روابط دو کشور، 
خاطرنشــان کرد: »این یک شــکاف عمیقی بود کــه نه‏تنها هیچ‏وقت 
ترمیم نشــد، بلکه عمــق پیدا کرد. ما بعدها براســاس تحقیق‏ها و 
صحبت‏هایــی که افــرادی مثل آقای ]عبــاس[ عبدی مطرح 
کردند، متوجه شدیم هیچ وقت قرار نبود این گروگان‏گیری 
بیش از دو یا ســه روز ادامه پیــدا کند و به خاطر جایگزینی 
و اســتحکام دولت نوپای جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. 
بحران گروگان‏گیری، نقطه شــروع است. باید در نظر گرفت 
که برای ایران احترام خیلی مهم اســت. سیاستمداران ایران 
همیشه می‏گویند که آمریکا باید به ما احترام بگذارد. 
هیچ‏وقت هــم عذرخواهی از این بابت از ســوی 

ایران انجام نشد.«
کامروا اضافه کرد: »احترام برای آمریکا هم 
بسیار مهم است. برایشان مهم است که برای 
این اقدام، عذرخواهی صورت بگیرد و این 
کشور بگوید این اقدامی که خلاف قوانین 

مختلف پوششی، فعالیت‏های اطلاعاتی را دنبال می‏کنند‏. اعضای ایستگاه 
به ســفیر گزارش کار نمی‏دهند و قسمتی از سفارت را در اختیار دارند. اما 
روال اعزام به ترتیبی اســت که با ســایر کارمندان و دیپلمات‏ها همخوانی 
دارد. ایســتگاه، دســتگاه فرســتنده و گیرنده )رمز و تلکس( مخصوص و 
مستقل از ســفارت دارد.« رضــوی افزود: »کارکرد ایســتگاه، فعالیت‏های 
مخفی و جاسوسی متناسب با نیاز مرکز و طبعاً در هر کشور متفاوت است. 
اســتخدام و به‏کارگیری منابع در مراکز حســاس و کلیدی کشــور هدف از 
جمله فعالیت مشترک تمام ایستگاه‏هاست. گاهی کسب اطلاعات علمی 
و تکنولوژیک هدف است و گاهی اطلاعات نظامی کشور هدف یا راه‏اندازی 
جریان‏های سیاســی و حامی برای کشــور اعزام‏کننده نیرو در دســتور کار 

آمریکایی‌ها هیچ وقت ماجرای سفارت را فراموش نکردند

ماموریت ایستگاه به نیاز سازمان بستگی دارد

مهران کامروا استاد دانشگاه جرج تاون:

ناصر رضوی کارشناس ارشد امنیتی:


